تئاتر هميشه‌ با مفهوم‌ مقاومت‌ آميخته‌ بوده‌ است(‌

محمدرضا خاكي
مدرس دانشگاه تربيت مدرس

  قرار بود مصاحبه با آقاي «خاكي»‌ در نخستين‌ همايش‌ تئاتر مقاومت‌ كه‌ در شهر اهواز برگزار شد، انجام‌ شود، اما زمان‌ انجام‌ آن‌ به‌ دليل‌ تنگي‌ وقت،‌ به‌ تهران‌ موكول‌ شد. بنابراين‌، در واحد هنر دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌، محلي‌ كه‌ وي‌ هم‌ اكنون‌ به‌ عنوان‌ مدرس‌ در آن‌ حضور دارد، گفت‌وگويمان‌ را انجام‌ داديم‌، ساختماني‌ كه‌ بيشتر به‌ يك‌ اداره‌ شبيه‌ است‌ و كمتر رنگ‌ و بويي‌ از هنر در فضاي‌ آن‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد.

 اگر واژة‌ مقاومت را در كنار تئاتر قرار بدهيم‌، تعريف‌ آن‌ از نظر شما، چه‌ خواهد بود؟

( اگر بخواهيم‌ از لحاظ‌ واژه‌اي‌ آن‌ را معني‌ كنيم‌، بديهي‌ است‌ كه‌ در هر واژه‌نامه‌اي‌ در اين‌ باره‌ نوشته‌ شده‌ است‌، اما اگر در حوزة‌ تئاتر بخواهيم‌ تئاتر مقاومت را معنا كنيم‌، كمي‌ با مشكل‌ مواجه‌ مي‌شويم‌. يعني‌ اينكه‌، نوع‌ تئاتري‌ با اين‌ عنوان‌ كه‌ در دنيا شناخته‌ شده‌ باشد، نداريم‌. به‌نظرم‌، اگر اين‌ واژه‌ به‌ تعريف‌ احتياج‌ داشته‌ باشد، توضيح‌ آن‌ را بايد طراحان‌ برگزاري‌ تئاتر مقاومت‌ بدهند.

 از نظر شما، آيا تئاتري‌ با عنوان‌ تئاتر مقاومت‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد؟

( به‌ گمان‌ من‌، دو چيز را اينجا بايد از هم‌ تفكيك‌ كرد: اول‌ اينكه‌، آيا تئاتري‌ به‌ نام‌ تئاتر مقاومت‌ يك‌ نوع‌ تئاتر است‌؟ و ديگر اينكه‌، نمايشنامه‌هايي‌ در طول‌ تاريخ‌ وجود دارند كه‌ مفهوم‌ آنها مقاومت‌، پايداري‌ و مبارزه‌ است‌. اگر به‌ تئاتر دنيا نگاه‌ كنيم‌، حتي‌ در آثار تئاتري‌ يونان‌ باستان‌ (قرن‌ پنجم‌ ق‌ م‌) نمونه‌هايي‌ وجود دارند كه‌ اين‌ مفهوم‌ را القا مي‌كنند. اما چنانچه‌ نوع‌ تئاتر مقاومت‌ در تئاتر معاصر مد نظر باشد، يعني‌ تئاتر به‌ عنوان‌ يك‌ پديدة‌ فرهنگي‌، مثال‌ بارز آن‌ مي‌تواند تئاتر فرانسه‌، در جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ باشد. در آن‌ زمان‌، انديشمندان‌، هنرمندان‌ و روشنفكران‌ به‌ اين‌ فكر مي‌افتند كه‌ هر كدام‌ در چارچوب‌ ارائة‌ هنري‌ خود، از هنر به‌ عنوان‌ يك‌ نوع‌ بيان‌ مقاومت‌ استفاده‌ كنند. اگر اطلاعات‌ من‌ در اين‌ باره‌ درست‌ باشد، در دورة‌ هشت‌ سالة‌ جنگ‌ و دفاع‌ و بعد از آن‌، نهادهاي‌ فرهنگي‌ براي‌ حفظ‌ ميراث‌ جنگ‌ و تئاتر به‌ عنوان‌ هنري‌ كه‌ مي‌توانست‌ و مي‌تواند منعكس‌ كنندة‌ دفاع‌ به‌ عنوان‌ يك‌ واقعيت‌ تاريخي‌ باشد شكل‌ گرفت‌. حال‌ بايد ببينيم‌ دوستاني‌ كه‌ برگزار كنندة‌ نشستي‌ با عنوان‌ تئاتر مقاومت‌ بوده‌اند، بيش‌ از هر چيز چه‌ نوع‌ تئاتر و ايده‌اي‌ را مدنظر داشته‌اند؟ آيا تئاتر مي‌تواند حفظ‌ كنندة‌ يكسري‌ خاطرات‌ يا يادآوري‌ كنندة‌ آنها باشد؟ يا منظور آنها پرداختن‌ به‌ مضاميني‌ مربوط‌ به‌ جنگ‌ و دفاع‌ است‌؟

 به‌نظر شما، كدام‌ يك‌ از اين‌ موارد بايد مورد توجه‌ قرار بگيرد؟

( در جلسة‌ همايش‌ تئاتر مقاومت‌، سردار «ميرزاده‌» به‌ نكته‌اي‌ دربارة‌ ايجاد فضا براي‌ اجراي‌ نمايشهاي‌ دفاع‌ مقدس‌ اشاره‌ كرد. استنباطي‌ كه‌ من‌ از حرف‌ ايشان‌ داشتم‌، مرا به‌ ياد خاطره‌اي‌ در زمان‌ دانشجويي‌ام‌ در فرانسه‌ انداخت‌. من‌ براي‌ ديدار يكي‌ از دوستانم‌ به‌ شهري‌ در شمال‌ شرقي‌ فرانسه‌ رفته‌ بودم؛‌ به‌ شهر «ليل‌». او مرا به‌ نقطه‌اي‌ برد كه‌ در زمان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، يكي‌ از پايگاههاي‌ نازيها بوده‌، جالب‌ اينجاست‌ كه‌ اين‌ فضا به‌صورت‌ يك‌ موزة‌ زنده‌ و طبيعي‌ و با همان‌ ويژگيهاي‌ قبلي‌ مانده‌ است‌. به‌ هر حال‌، تصور من‌ از صحبتهاي‌ آقاي‌ ميرزاده‌ اين‌ بود كه‌ آيا نمي‌شود درتئاتر دفاع‌ مقدس‌ از افه‌ها و امكانات‌ فني‌ و تكنيكي‌ استفاده‌ كرد كه‌ ويژگيهاي‌ جنگ‌ آن‌ سالها را در فضاي‌ نمايش‌ به‌ وجود بياورد؟
 يعني‌ شما هم‌ معتقديد كه‌ ما نيازمند سالنهايي‌ هستيم‌ كه‌ بتواند موقعيت‌ نمايشي‌ دفاع‌ را بر صحنه‌ ايجاد كند؟

( بستگي‌ دارد چه‌ نمايشنامه‌اي‌ نوشته‌ شود، كارگردان‌ چگونه‌ آن‌ را اجرا كند و چه‌ فضا و سالني‌ را براي‌ اجرا درنظر بگيرد. نمي‌توانيم‌ از قبل‌ فرمولي‌ بنويسيم‌ و بگوييم‌ حتماً به‌ چنين‌ سالني‌ نياز داريم‌. نمايشنامه‌نويساني‌ هستند كه‌ با آثار نوشتاري‌ خود از يكسو و كارگردانان‌ با شيوه‌ها و تكنيكهاي‌ اجرايي‌ خودشان‌ مي‌توانند اثري‌ را به‌ يك‌ اثر تأثيرگذار تبديل‌ كنند.

 بنابر آن‌ چيزي‌ كه‌ شما توضيح‌ داديد، توضيح‌ تئاتري‌ با مفهوم‌ مقاومت‌ وجود دارد؟

( تئاتر هميشه‌ با اين‌ مفهوم‌ آميخته‌ بوده‌ است‌، ولي‌ نوع‌ خاصي‌ را از تئاتر با اين‌ عنوان‌ نمي‌شناسيم‌ يا حداقل‌ من‌ نمي‌شناسم‌.

 در گفته‌هايتان‌ به‌ مفهوم‌ پايداري‌ و مبارزه‌ در اين‌ نوع‌ تئاتر اشاره‌ كرديد، كدام‌ وجه‌ حماسي‌، مبارزه‌، پايداري‌ و... در موقعيت‌ تئاتري‌ ما مي‌گنجد؟

( همه‌ و هيچ‌ كدام‌! تا زماني‌ كه‌ متني‌ وجود نداشته‌ باشد، تا زماني‌ كه‌ نمونه‌هاي‌ نمايشي‌ نداشته‌ باشيم‌ كه‌ به‌طور مشخص‌ آنها را ارزيابي‌ كنيم‌، نمي‌توانيم‌ مرزي‌ را مشخص‌ كنيم‌. ابتدا، بايد متون‌ نمايشي‌ معتبر نوشته‌ و عرضه‌ شود تا بتوانيم‌ آنها را دسته‌بندي‌ كنيم‌. ضمن‌ اين‌ مسئلة‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا انتقال‌ مضامين‌ مورد نظر از جهت‌ كيفي‌ رضايت‌ برانگيز است‌؟ آيا نمونه‌هاي‌ خوبي‌ از نظر تكنيك‌ فني‌ ارائه‌ شده‌ است‌؟ به‌نظرم،‌ اينها چيزهايي‌ است‌ كه‌ بايد مورد ارزيابي‌ قرار بگيرد.

 قطعاً شما نمايشهايي‌ را با موضوع‌ دفاع‌ مقدس‌ ديده‌ايد، كدام‌ يك‌ از مواردي‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرديد، در نمايشها، دچار مشكل‌ بوده‌اند؟

( من‌ يكي،‌ دوبار در جشنواره‌هايي‌ كه‌ نمايشهايي‌ با موضوع‌ دفاع‌ مقدس‌ داشته‌اند شركت‌ كرده‌ام‌ و مي‌توانم‌ بگويم‌ عموماً از نظر ايده‌ خوب‌ بوده‌اند، ولي‌ از نظر تكنيك‌ فوق‌العاده‌ ضعيف‌، يك‌ ضعف‌ تكنيكي‌ و آموزشي‌ بسيار مشهود (نه‌ تنها در تئاتر، بلكه‌ در هنر ما) وجود دارد كه‌ همة‌ زمينه‌هاي‌ هنري‌ از آن‌ رنج‌ مي‌برند. ايدة‌ خوب‌، خوب‌ است‌ اما زماني‌ مي‌تواند مؤثر باشد كه‌ بتواند در يك‌ قالب‌ تكنيكي‌ و بياني‌ متناسب‌ و سنجيده‌ عرضه‌ شود. 

 شما به‌ مسئلة‌ ضعف‌ تكنيك‌ اشاره‌ كرديد، براي‌ برطرف‌ شدن‌ اين‌ نقيصه‌ چه‌ توصيه‌هايي‌ به‌نظرتان‌ مي‌رسد؟

( من‌ متخصص‌ تئاتر دفاع‌ مقدس‌ نيستم‌، اما در بحث‌ كلي‌، مي‌توانم‌ بگويم‌ از هر چيزي‌ مهم‌تر آموزش‌ است‌. آموزش‌ يعني‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ خوب‌ و با برنامه‌. تجربة‌ تئاتري‌ را نمي‌شود از لابه‌لاي‌ كتاب‌ هم‌ به‌ دست‌ آورد، هر چند كتابها و تئوريها اهميت‌ دارند و نقش‌ مهمي‌ در آموزش‌ بازي‌ مي‌كنند، ولي‌ تا زماني‌ كه‌ اين‌ تجربه‌ به‌ شكل‌ دقيق و‌ عملي‌ صورت‌ نگيرد و تا زماني‌ كه‌ نمايشنامه‌نويس‌ اين‌ امكان‌ را نداشته‌ باشد كه‌ چيزهاي‌ جديدي‌ بخواند و ببيند، نمي‌تواند چيز قابل‌ توجه‌اي‌ عرضه‌ كند؛ همة‌ اينها يعني‌ آموزش‌. ما تجربة‌ ديداري‌ محدودي‌ داريم‌. خيلي‌ توقع‌ زيادي‌ است‌ كه‌ بخواهيم‌ آثار را به‌ خوبي‌ و قدرت‌ آثار جوامع‌ ديگر كه‌ چند صد سال‌ تجربة‌ تئاتري‌ دارند، عرضه‌ كنيم‌. به‌ خودي‌ خود خوب‌ است‌ بلند پرواز باشيم‌، ولي‌ واقعيتهاي‌ ديگري‌ نيز وجود دارد. تئاتر نمي‌تواند در خلأ اتفاق‌ بيفتد. تئاتر در تجربة‌ جمعي‌ اتفاق‌ مي‌افتد. شايد به‌ دليل‌ پيشرفتهايي‌ كه‌ در جامعة‌ امروزي‌ به‌ وجود آمده‌ بتوانيم‌ بخشي‌ از تكنولوژي‌ را وارد كنيم‌، ولي‌ آثار هنري‌ بايد از ذهنيت‌ و ذائقة‌ فرهنگي‌ يك‌ جامعه‌ عبور كند، نشست‌ پيدا كند تا شناخته‌ شود. متأسفانه‌ با وجود گذشت‌ صد سال‌ از تاريخ‌ تئاتر ايران‌، هنوز ذائقه‌ يا سليقة‌ ثابتي‌ دربارة‌ آن‌، در جامعة‌ ما، به‌ وجود نيامده‌ است‌. تئاتر هنوز بخش‌ اجتناب‌ناپذيري‌ در فضاي‌ فرهنگي‌ روزمرگي‌ انسان‌ امروز در جامعة‌ ما نيست‌، بايد در اين‌ جهت‌ تلاش‌ شود. وقتي‌ تئاتر در جامعة‌ ما شكل‌ گرفت‌، آن‌گاه‌ مي‌توانيم‌ اشكال‌ گوناگوني‌ از آن‌ را مثلاً تئاتر مقاومت‌ را شكل‌ بدهيم‌.

 براي‌ شكل‌گيري‌ تئاتر در اين‌ حدودي‌ كه‌ گفتيد چه‌ كسي‌ بايد اقدام‌ كند؟

( اين‌ ديگر به‌ حوزة‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ كلان‌ كشور مربوط‌ مي‌شود. يعني‌ دستگاههاي‌ مختلف‌ بايد به‌ آن‌ توجه‌ كنند و براي‌ آن‌ برنامه‌ داشته‌ باشند و تا موقعي‌ كه‌ پيگيري‌ اين‌ دانش‌ به‌صورت‌ همه‌ جانبه‌صورت‌ نگيرد، هيچ‌ اتفاقي‌ نمي‌افتد و حرفهاي‌ ما هم‌ به‌ ناچار كلي‌ است‌. البته‌ ما بيشتر حرفهاي‌ كلي‌ مي‌زنيم‌، بيشتر جلسات‌ سخنراني‌ مي‌گذاريم‌ كه‌ بسياري‌ از آنها هم‌ في‌البداهه‌ است‌. هنوز در كشور، به‌طور جدي،‌ صاحب‌ يك‌ مركز پژوهشي‌ نظري‌ - عملي‌ تئاتر نيستيم‌.

 اين‌ طور كه‌ شما صحبت‌ كرديد، پس‌ صحبت‌ دربارۀ‌ تئاتر مقاومت‌ هم‌ بي‌فايده‌ است‌؟

( نه‌، اصلاً منظورم‌ اين‌ نيست‌ كه‌ فايده‌اي‌ ندارد. معتقدم‌ اگر قرار باشد ما مدام‌كاري‌ كه‌ كم‌ و بيش‌ صورت‌ گرفته‌ را تكرار كنيم‌، اينكه‌ هر از گاهي‌ به‌ فكر موضوعي‌ بيفتيم‌ و در يك‌ مدت‌ كوتاهي‌ بسيج‌ شويم‌ و بعد همه‌ چيز تا دورة‌ بعد به‌ فراموشي‌ سپرده‌ شود، پيشرفتي‌ صورت‌ نخواهد گرفت‌. از آنجا كه‌ اين‌ مسائل‌ استمرار ندارند و پژوهش‌ را پاية‌ كار خود قرار نمي‌دهند، كمتر مي‌توانند نتيجه‌بخش‌ باشند. امروز از خيلي‌ چيزها صحبت‌ مي‌كنيم؛ از تئاتر ملي‌ و سنتهاي‌ تئاتري‌ مثل‌ تعزيه‌، تخت‌ حوضي‌ و.... اما به‌ راستي‌ مراكز تحقيقي‌ آنها كجاست‌؟ متأسفانه،‌ سمينارهايي‌ برگزار مي‌شوند در ظاهر پرمحتوا و جلب‌ كننده‌، اما در واقع،‌ منجر به‌ يك‌ اتفاق‌ فرهنگي‌ - هنري‌ واقعي‌ نمي‌شوند. تئاتر ما نياز به‌ يك‌ كوران‌ فرهنگي‌ در همة‌ ابعاد هنر دارد.

( صحنة‌ هشتم‌ (ويژة‌ هشتمين‌ يادوارة‌ سراسري ‌تئاتر دفاع‌ مقدس‌)، شمارة‌ 3 (31 ارديبهشت‌ 1380). ص‌ 5؛ شمارۀ 5 (2 خرداد1380). ص‌ 10.








